
خصوصيت هاى مؤثرترين و خطرناك ترين دشمن ما 
معلمان (و شايد هم ديگران)، اين موارد است:

1. فرصت يادگيرى را از ما مى گيرد.
2. ما را از آموختن و افزايش معرفت محروم و دلسرد مى كند.

3. وضع علمى موجودمان را برايمان مهم و كافى جلوه مى دهد.
4. دائماً وضع موجودمان را براى ما بهترين جلوه مى دهد.

ــت، تشويق  5. ما را به قناعت علمى كه مترادف مرگ علمى اس
مى كند.

6. گذشته مان را مدام به رخ ما مى كشد و تعريفش مى كند.
7. وضع موجود جهان را براى ما هراس انگيز و وحشت انگيز جلوه 

مى دهد.
8. ما را غير از آن چه واقعاً هستيم، معرفى مى كند.

9. گذشته را بهتر از حال جلوه مى دهد.
10. آينده را براى ما تيره و تار جلوه مى دهد.

11. فناورى را براى ما مضر جلوه مى دهد كه معلومات و موقعيت 
ما را تهديد مى كند!

معلم هر ماده ى درسى بايد به اقتضاى حرفه اش بداند 
و دريابد كه:

* چه كار مى كند (تحليل كار)؟
* چرا چنين يا چنان مى كند (تبيين كار)؟

* اين چنين كارى مستلزم برخوردارى از چه نوع اطلاعات، معارف، 
فنون، روش ها، و راهبردهايى است؟ چه قدر؟ و چرا؟

ــته ها را در صورت احتمال نارسايى و مقتضى شرايط  * اين دانس
زمان و جهان نبودن، به كدام منابع و چگونه بايد ارجاع دهد؟ و به ترميم 

و تكميل آن ها بپردازد.
* در چه فرهنگى زندگى مى كند؟

* گذشته و حال اين فرهنگ چگونه بوده؟ چگونه است؟ احتمالاً 
چگونه خواهد شد؟

* فرهنگ هاى حاكم بر جهان امروز چگونه اند؟

ــايى هاى احتمالى در اين فرهنگ ها، جامعه و جهان،  * چه نارس
مى بيند؟

* آن نارسايى ها را چگونه تحليل و تبيين مى كند؟
* خودش در اصلاح اين نارسايى ها چه نقشى دارد؟ يا بايد داشته 

باشد؟ و چرا؟
چون معلم شايسته مى داند و باور دارد كه گذشته ها را 
بايد خواند، اما در گذشته ها نبايد ماند. چون هر زمان و مكانى، 
زبان، منطق و مقتضيات ويژه ى خود را دارد. همين ها در سطح جهان 
هستند كه نظام و محتواى آموزشى تربيت يا آموزش ـ پرورش رسمى 
ــورها را تعيين مى كند، نه خواست و اراده ى اشخاص يا گروه هاى  كش

ويژه.
هم چنين، معلم شايسته مى داند و باور دارد كه كتاب ها 
را بايد خواند، اما در كتاب ها نبايد ماند و برده ى آن ها نبايد 
ــان و منطق و نيازهاى زمان و  شـد. چون محتواى كتاب ها را نيز زب
مكان تعيين مى كنند. كتاب هاى دستورى يا سفارشى، اعم از درسى و 
ــى، غالباً خالى از محتواى مطلوب خواهند بود. از سوى ديگر،  غيردرس
ــند، مطالب بد را نيز  هم چنان كه مطالب خوب را در كتاب ها مى نويس
ــند. تشخيص آن ها طبعاً به عهده ى خود خواننده  در كتاب ها مى نويس

است.
ــى او، در گذشته  ــى ماده يا رشته ى درس * وضع حوزه ى آموزش
چگونه بوده؟ و در جامعه و جهان امروز چگونه است؟ و آينده ى احتمالى 

آن چگونه خواهد شد؟
* با توجه به اين ابعاد زمانى، او به چه نوع افزايش ها، پالايش ها، 
بازبينى ها، و كارآموزى هايى در اين حوزه نياز دارد؟ و براى پاسخگويى 
ــانى بايد مراجعه كند؟ و  ــانى و غيرانس به اين نياز، به كدام منابع انس

چگونه؟
* چه قدر با فناورى آموزشى روز آشناست؟ و اگر كمبودهايى دارد، 
چيستند؟ يا كدام اند؟ و براى ترميم آن ها به كدام منبع بايد مراجعه كند؟ 

و چگونه؟ يا چه بايد كرد؟
چون معلم شايسـته، مى داند و باور دارد كه در فرهنگ 
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دنياى امروز، بدون اغراق، معلمان بيش از شاغلان ساير 
حرفه هـا به علم و معرفت تكنولوژيك نيـاز دارند، وگرنه 

محصلانشان پيشرفته تر از ايشان جلوه خواهند كرد!
هم چنين، معلم شايسته مى داند و باور دارد كه به اقتضاى 

حرفه اش در جهان معاصر، ناگزير است:
ـ متفاوت بينديشد
ـ انتقادى بينديشد
ـ بازانديشى كند

ـ حتى فراتر بينديشد
ـ شناگر باشد، نه شناور

ــق، جرئت، ايمان، اميد،  ــراى اين منظور، بايد فرايندهاى عش و ب
اعتماد، اقتدار و آينده نگرى را در خويشتن تقويت كند و گسترش دهد.

* در چه روز و روزگارى زندگى مى كند؟ محدوده ى مسئوليت هايش 
چه اندازه اند؟

* محصلان، جامعه و جهان چه انتظارهايى از او دارند؟ و او چه قدر 
آمادگى پاسخگويى به اين انتظارها را دارد؟ و چگونه و چرا؟

* خود او چه انتظارهايى از محصلان، جامعه و جهان دارد؟ و چرا؟ 
ــته، با همه ى عشقى كه به  چون معلم شايس

حرفه اش داد، هرگز فراموش نمى كند 
كه خودش:

ــت و مانند  ــان اس ـ انس
ساير افراد بشر نيازمند محبت 
و احترام متقابل، ارزشمندى 
ــلامت  س آن،  ــاس  احس و 
ــوردارى از  ــه، برخ همه جانب

ــى روز، افزايش  ــرايط رفاه ش
مداوم حكمت و معرفت خويش 

ــب زمان يا تقويت علمى و  به تناس
حرفه اى است.

ـ حتماً بايد از امنيت هاى عاطفى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و 
خصوصاً خانوادگى برخوردار باشد. چون مى داند كه حرفه ى معلمى، به 
سبب حساسيتى كه دارد، هرگز اضطراب يا نگرانى مداوم را برنمى تابد 
و آثار ناگوار آن طبعاً در بلندمدت در افكار و كردارها، و به طور كلى در 
ــفانه بسيار دير شده است و  ــهروندان ظاهر مى شوند كه متأس رفتار ش
ــراق نخواهد بود كه بگوييم موفقيت  درمان ناپذير! به عبارت ديگر، اغ
ــى همه ى معلمان، بدون استثنا، مستقيماً به وضع امنيت خاطر  آموزش
ــتگى دارد و آمادگى هاى شغلى، اعم از نظرى  همه جانبه ى ايشان بس
ــته است. چون  و عملى، عمدتاً به همين امنيت خاطر همه جانبه وابس
آرامش شـغلى، بدون آرامـش عاطفى و ذهنى غيرممكن 

است.

تصويرگر:ميثم موسوى

اگر جامعـه ى آرام و آرامش خواه مى خواهيد، به آرامش 

معلمـان آن، در همـه ى مراحل آموزشـى، بينديشـيد و 

بپردازيـد. اين واقعيت يا حقيقـت را صميمانه بپذيريم 

كـه هرگونه قناعت در هزينه كردن براى آماده سـازى و 

آسايش معلمان، درواقع نوعى دنائت است.
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